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یک راه جالب 
برای درس خواندن

با نام و یاد خدای عزیز که هرچه داریم از اوست، سلام می کنیم 
به همه ی شما بچّه های خوب و دانا.

امیدواریم که در این روزهای زیبای آذرماه، سالم و تندرست 
باشید و درس هایتان را خوب بخوانید و با برنامه ریزی درست 
نگذارید که همه ی آن ها روی هم تلنبار و باعث اضطراب و نگرانی تان 

در شب امتحان شود.
روزها مثل برق و باد می گذرند و اگر کمی بازیگوشی و سهل انگاری 
کنید، دیگر راهی برای جبران باقی نمی ماند. آن وقت است که شما 
می مانید و کتاب هایی که درس های آن برای شما گیج کننده است. 

خب معلوم است که فکرش هم حالتان را بد می کند.
از قدیم ندیم ها گفته اند»علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد«؛ 
یعنی قبل از اینکه اتّفاقی بیفتد، باید به فکر راه چاره ی آن باشیم. 
یکی از راه های آسانی که در  کلاس، می توانید درسِ معلّم را خوب 
یاد بگیرید، این است که از روز قبل، آن درس را یک بار در خانه با 
صدای بلند بخوانید و هر جای درس را که احساس کردید درست 
متوجّه نمی شوید، با مداد علامت بگذارید و همان نکته ها را در 
کلاس درس از معلّمتان بپرسید.شاید برایتان جالب باشد که 
بدانید این روش درس خواندن، یکی از شیوه های جالب 
بچّه درس خوان هاست که اگر آن را درست انجام 
دهید، حتماً نتیجه ی خوبی می گیرید.
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میوه ی محافظ چشم
دوستان خوب سلام. شاید فکر کنید که سلامتی 
همیشگی است و اگر مراقب خورد و خوراکتان 
نباشید، بازهم سلامت خواهید بود. پاسخ ما به 

شما این است که باید با خوردن به اندازه و درست 
میوه  ها  و خوراکی های فصل از سلامتی تان 

محافظت کنید. در زنگ سلامتی، شما 
با میوه ها و خوراکی های طبیعی آشنا 
می شوید که از سلامتی تان مراقبت 
می کنند. شاید برایتان تعجّب آور باشد، 

امّا  همین میوه های فصل، بهترین 
داروها برای مقابله با بیماری های 

مختلف هستند.
امروز سراغ انگور می رویم. انگور 

ی  ی مفید برا کی ها را ز خو یکی ا
سلامت بدن ماست. انگور از هر 
نوعی که باشد، دستگاه گوارش 
شما را به کار می اندازد و موادّ 

سمّی بدنتان را دفع می کند.
ت علمی  با تحقیقا ن  ا نشمند ا د
روی انگور، به این نتیجه های خوب 

رسیده اند که این میوه علاوه بر خاصیّت 
هضم خوبِ غذا، از پیرشدن سلول های 

بدن ما هم جلوگیری می کند.
ز بهار تا پاییز  این میوه ی باارزش که ا

به شکل طبیعی و تازه وجود دارد، نگهبان 
چشم شماست و نمی گذارد چشم شما 

دچار مشکلات بینایی شود.

زنگ سلامتی 

دوستان خوب سلام. شاید فکر کنید که سلامتی 

ستاره خوشبختی

شما این است که باید با خوردن به اندازه و درست 
میوه  ها  و خوراکی های فصل از سلامتی تان 

محافظت کنید. در زنگ سلامتی، شما 
با میوه ها و خوراکی های طبیعی آشنا 
می شوید که از سلامتی تان مراقبت 
می کنند. شاید برایتان تعجّب آور باشد، 

امّا  همین میوه های فصل، بهترین 

ی  ی مفید برا کی ها را ز خو یکی ا

ت علمی  با تحقیقا ن  ا نشمند ا د
روی انگور، به این نتیجه های خوب 

رسیده اند که این میوه علاوه بر خاصیّت 
هضم خوبِ غذا، از پیرشدن سلول های 

ز بهار تا پاییز  این میوه ی باارزش که ا
به شکل طبیعی و تازه وجود دارد، نگهبان 
چشم شماست و نمی گذارد چشم شما 
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داداشی بامزّه ام
دیروز دنیا آمده

خوب همراه او یک حس ّ
در خانه ی ما آمده

مثل گلی خندان شدم
تا بار اوّل دیدمش
آهسته و بااحتیاط

رفتم جلو بوسیدمش

گفتم کنار گوش او:
هستی تو داداش خودم

خوش حال هستم چون که من
با بودنت خواهر شدم

خواهر شدم

هرا عراقی
ز

شعر
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حیوان کارتنی
چطوری درست کنیم؟

شما با کارتن های خالی توی خانه چه کار می کنید؟ حتماً 
می گویید آن ها را دور می ریزید یا در کیسه ی بازیافت می گذارید. 
امروز می خواهیم به شما یاد بدهیم که چطور می شود با کارتن 

خالی و چیزهای دم دستی، یک کاردستی زیبا درست کرد.
برای این کار ابتدا شکل هر حیوانی را که دوست دارید، روی کارتن 
بکشید؛ مثل گوزن. حالا بدن و سر گوزن را مطابق شکل بکشید و 
دورش را قیچی کنید. برای اینکه قسمت سر گوزن محکم باشد، با 
مقوّا دو برش برای قسمت سر گوزن بزنید و روی هم بچسبانید. 
سر و بدن گوزن را با سلیقه ی خودتان با مقوّای رنگی یا با نوارهای 
سرقیچی ها و چسب نواری رنگی تزیین کنید. بدن حیوان را از وسط 
تا کنید. به اندازه ی سرش روی بدن تاشده قیچی کنید. سر را میان 
برش بچسبانید. از شاخه های خشک برای پا و شاخ گوزن استفاده 
کنید. دقّت کنید که پاها همه یک اندازه باشد. حالا یک گوزن 

زیبا دارید که می توانید کنار کتاب هایتان 
بگذارید و از دیدن آن لذّت ببرید.

شما با کارتن های خالی توی خانه چه کار می کنید؟ حتماً 

ره عرفانی 
 طاه

چی لازم داریم؟

کارتن

چسب مایع

خرده ھای مقوّای رنگی 

یا سرقیچی پارچه ھا

سرشاخه ی درخت

کاردستی

1

2

3

4

5
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داستان

مربّی درجه یک ما
ی  ز با مین  ز ی  بچّه ها تو
پارک جمع شده بودند و 
با توپشان مشغول بازی 
ی بلد  بودند. خیلی چیز
نبودند؛ فقط هی توپ را به 
هم پاس می دادند. دو نفر هم که 
از بقیّه قدبلند تر بودند، در دو گروه 
مسئول انداختن توپ توی تور 

بسکتبال بودند. 
البتّه نصف توپ هایی که به آن ها 
می رسید، گل نمی شد و آه وناله ی 
 . د بلند می کر ا  ر ه  و گر بقیّه ی 
علی همین جور که وسط زمین 
می دوید، داد زد: »چرا درست 
! این همه  ؟ ی نمی کنی رضا ز با
زحمت می کشیم توپ به تو برسه، 
چرا خرابش می کنی؟!« رضا که 
قدبلند تیم علی بود، سری تکان داد 
و گفت: »نمی شه دیگه. فکر کردی 
گل زدن کار راحتیه؟« با این 
حرف، دوباره آه وناله ی 

بقیّه ی بچّه ها بلند شد. همین 
موقع بود که داور سوت زد و گفت 
وقت استراحت است و نیمه ی 
اوّل تمام شده است. بازی برای 
چند لحظه تعطیل شد. بچّه ها 
نفس نفس زنان سراغ شیر آب 
کنار زمین رفتند تا آبی بخورند و 
خستگی در کنند. همین موقع 
بود که چشمشان به پسری افتاد 
که در نزدیکی  زمین روی ویلچرش 
نشسته بود. یکی از بچّه ها به او 
اشاره کرد و گفت: »دیدید چطور 
به بازی ما نگاه می کنه؟ فکر کنم 
دلش می خواد بازی کنه.« علی 
: »حیف که  آهی کشید و گفت
نمی تونه!« رضا همان طور که آب 
می خورد و کلّی آب روی پیراهنش 
و اطراف می پاشید، گفت: »چرا 
نتونه؟« بقیّه ی بچّه ها با حرف 

او موافق بودند 
و سرشان را به 
یید  مت تأ علا
تکان دادند. 

علی گفت: »خب اگه هم بتونه، 
توی تیم ما که نمی تونه. چطور 
یلچر بنشینه و  ی و و نه ر می تو
همراه ما بازی کنه؟« برای همین، 
بچّه ها سکوت کردند. یک دفعه 
رضا همان طور که داشت صورت 
خیسش را با گوشه ی پیراهنش 
خشک می کرد، گفت: »داور که 
می تونه باشه. اصلاً این نیمه اون 
داور باشه.« بچّه ها به فکر رضا 
ین گفتند و برای پسر دست  آفر
تکان دادند و سمتش دویدند. پسر 
که دید بچّه ها سمتش می آیند، 
لبخندی زد و سلام کرد و گفت: 
»خسته نباشید! بد بازی نمی کردید 
ها!« رضا با غرور سرش را بالا گرفت 
و گفت: »گل ها رو من زدم. توی اون 
تیم هم احسان گل زد.« احسان 
سری تکان داد و دست هایش را 
برای تشکّر بالا برد. علی همان طور 
 ، ر می رفت خ ویلچر و که با چر
گفت: »اسمت چیه؟ می خوای با 
ما بازی کنی؟ اگه دوست داشته 
باشی می تونی داور ما باشی.« 
حسین تشکّر کرد و گفت: »اسمم 
حسینه. شما که داور  دارین، اگه 
بخواید مربّی تون می شم. فکر کنم 

ی  ز با مین  ز ی  بچّه ها تو
پارک جمع شده بودند و 

نبودند؛ فقط هی توپ را به 

مرجان زارع
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بتونم فوت وفن های بازی رو 
یادتون بدم.« بچّه ها با تعجّب 
به حسین نگاه کردند. احسان 
پرسید: »مگه بلدی؟!« علی 
گفت: »جدّی گفتی؟!« رضا 
سرش را خاراند و گفت: »واقعاً 
می تونی این کار رو بکنی؟!« 
با  که  ر  ن طو هما حسین 
ویلچر راه افتاده بود تا سمت 
زمین بازی برود، جواب داد: 
ی تیم  ! من تو »بله که بلدم
 . ن هستم لا ل معلو بسکتبا
مدال استانی هم گرفته م.« 

رضا با خوش حالی داد زد: 
»ایول! دیدید گفتم. دیدید تیم 
بسکتبال معلولان هم داریم.« 
بچّه ها با هیجان و شادی به 
. حسین  حسین نگاه کردند
لبخندی زد و گفت: »تازه توپ 
واقعی بسکتبال هم دارم.« و 
از توی کوله پشتی اش توپش 
را بیرون آورد و به هوا پرت کرد. 
علی توپ را توی هوا گرفت و 
داد زد: »جانمی!« خیلی زود 
بچّه ها همراه حسین به زمین 
ی برگشتند. نیمه ی دوّم  باز

بازی با راهنمایی های حسین 
و توپ واقعی بسکتبال خیلی 
بهتر شد. بچّه ها می دویدند و 
بازی می کردند و به حرف های او 
گوش می کردند. او واقعاً مربّی 
خوبی بود؛ یک مربّی بسکتبال 

درجه  یک!
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سفره چی
بازی این هفته ی ما، یک بازی ایرانی به نام »سفره چی« 

است که توانسته است در بازارهای ایرانی خوش بدرخشد. 
در این بازی شما باید رستوران خودتان را افتتاح کنید و 

سفارشات مشتریانتان را حاضر کنید.
در این بازی، بیش از پنج شهر و بیش از پانزده رستوران مختلف 
برای بازگشایی وجود دارد که هرکدام از آن ها محیط و غذاهای 
منحصربه فرد خودشان را دارند. شما می توانید در هر یک از این 
رستوران ها مشغول کار شوید و غذای مشتری ها را حاضر کنید.
این بازی جایزه ی بهترین بازی سال از نگاه مردم را در هشتمین 
جشنواره ی بازی های رایانه ای کسب کرده است و هم اکنون 

بیش از یک میلیون بازیکن فعّال دارد.

بازی موبایلی

کنید اسکن 

یک خاطره ی 
خوش مزّه را 

تجربه کن

بازی این هفته ی ما، یک بازی ایرانی به نام »سفره چی« 

سپهر عبدی

کلاس چهارم

بیش از یک میلیون بازیکن فعّال دارد.

کنید کنیدن  کنیدن  ناسکناسک 
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تنها نمی گذارمت !
این انیمیشن درباره ی دوستی و رهانکردن دوست در مشکلات و ارزش 

محیط زیست برای انسان ها و حیوانات است.
ماجرای این انیمیشن از آنجا آغاز می  شود که بعد از حمله ی شکارچیان 
به جنگل، برای کرگدن کوچولو اتّفاقی می افتد که شاخش را از دست 
می دهد. او از منطقه ی شکارچیان فرار می کند، امّا بعد متوجّه می شود 
دیگر شاخی ندارد. »ریکی کرگدن« با خودش فکر می کند اگر همه  به خاطر 
شاخ نداشتنش مسخره اش کنند، چه؟! اگر دیگر کسی با او دوست نشود، 
باید چه کار کند. »ریکی کرگدن« خیلی خوش قلب و مهربان است. او بعد از 
ازدست دادن شاخش، دیگر دوست ندارد از خانه اش بیرون بیاید و با حیوانات 
جنگل روبه رو شود، امّا دوست ریکی یعنی »بنی«، خیلی اصرار  دارد که او از خانه 

خارج شود. سرانجام او همراه با بنی از خانه بیرون می آید و تصمیم 
می گیرد دنبال شاخش بگردد و شروع به ماجراجویی می کند. ما در 
این انیمیشین یاد می گیریم که دوست خوب دوستی است که در 
مشکلات با تو همراه باشد و رهایت نکند. همچنین یاد می گیریم اگر 

اشتباهی کردیم، از همدیگر عذرخواهی کنیم.

جنگل روبه رو شود، امّا دوست ریکی یعنی »بنی«، خیلی اصرار  دارد که او از خانه 
خارج شود. سرانجام او همراه با بنی از خانه بیرون می آید و تصمیم 
می گیرد دنبال شاخش بگردد و شروع به ماجراجویی می کند. ما در 
این انیمیشین یاد می گیریم که دوست خوب دوستی است که در 
مشکلات با تو همراه باشد و رهایت نکند. همچنین یاد می گیریم اگر 

اشتباهی کردیم، از همدیگر عذرخواهی کنیم.

نام انیمیشن: 
ریکی کرگدن

سال انتشار: 
۲۰۲۰

کشور سازنده: 
اندونزی

ژانر: 
ماجراجویی

زمان: 
۹۷دقیقه

معرفی انیمیشن 

این انیمیشن درباره ی دوستی و رهانکردن دوست در مشکلات و ارزش 
محیط زیست برای انسان ها و حیوانات است.

می دهد. او از منطقه ی شکارچیان فرار می کند، امّا بعد متوجّه می شود 

هستی 

نیک صفتی

چهار شنبه 
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بازی و سرگرمی

45

9

شروع! 
شما و مامان 

می خواهید کیک 
بپزید. تاس بریز و 

شروع کن.

  عبّاسعلی سپاهی 

یونسی

شرح بازی: برای این بازی به یک تاس و به 
تعداد بازیکنان، مهره نیاز است. بازی با تاس 
شش شروع می شود. برنده کسی است که 
زودتر به نقطه ی پایانی بازی برسد.

5 یک کتاب آشپزی 
برمی دارید و طرز تهیّه را 

می خوانید. 
 سه خانه جلو برو.

شما فراموش کردید 
قبل از شروع کار دست هایتان را 

بشویید. به خانه ی یک برگرد و دوباره 
شروع کن.

14
موادّ لازم 

کافی نیست. 
برای رفتن به فروشگاه  

دو خانه به جلو بروید.

20 با تاس فرد 
حرکت کن.

شما زیادی شکر استفاده 
کردید. شکر زیادی برای سلامتی ضرر 

دارد. یک خانه به عقب برگرد.

 شما در هم زدن 
موادّ کیک به مامان کمک 
می کنید. دو بار تاس بریز.

8



شما برای 61
 روشن کردن فر از مامان 

کمک گرفتید.  به عنوان جایزه 
دوباره تاس بیندازید.

70
 کیک  خوش مزّه 

آماده است.
 نوش جان!

29
شما زیادی شکر استفاده 

کردید. شکر زیادی برای سلامتی ضرر 
دارد. یک خانه به عقب برگرد.

38
شما  

یک لیوان شیر 
در موادّ کیک  
ریختید و شیر 

 اضافی را 
با اجازه ی مادر 

خوردید. دو 
خانه جلو برو.

54
آشپزخانه 
کثیف شده 

است. شما حسابی 
ریخت وپاش کردید. 

یک بار تاس 
نریز.

65
شما 

آشپزخانه را 
تمیز کردید. 

 یک خانه
 جلو برو.

 آشپزی همراه مامان
چهار شنبه | 8  آذر 1402|شماره 171
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ساراجان، از کی و چگونه با قرآن انس گرفتی؟
سه سال پیش خواهرم برای مسابقه ی مدرسه، جزء 
سی ام قرآن را حفظ می کرد که من هم با شنیدن آیات 
و دیدن ذوق خواهرم علاقه مند شدم و با او در این کار 
همراهی کردم و بعضی سوره ها را یاد گرفتم. دلیل این 
کارم هم ابتدا ذوق بچّگی بود، امّا کم کم با قرآن انس 

بیشتری گرفتم.

حفظ قرآن را از چه طریقی انجام می دهی و حفظ هر 
سوره چقدر زمان لازم دارد؟

از روی قرآن می خوانم یا با گوشی، آیات 
 . هم ش می د تی گو ا صو ر
معمولًا چند روز زمان لازم 
است که هر سوره را حفظ 

کنم.

مصاحبه

گفت وگو با 
یک کودک توان یاب حافظ قرآن

هرگز 
ناامید نشو

ساراجان، از کی و چگونه با قرآن انس گرفتی؟
سه سال پیش خواهرم برای مسابقه ی مدرسه، جزء 
سی ام قرآن را حفظ می کرد که من هم با شنیدن آیات 
و دیدن ذوق خواهرم علاقه مند شدم و با او در این کار 
همراهی کردم و بعضی سوره ها را یاد گرفتم. دلیل این 
کارم هم ابتدا ذوق بچّگی بود، امّا کم کم با قرآن انس 

بیشتری گرفتم.

حفظ قرآن را از چه طریقی انجام می دهی و حفظ هر حفظ قرآن را از چه طریقی انجام می دهی و حفظ هر 
سوره چقدر زمان لازم دارد؟سوره چقدر زمان لازم دارد؟

ناامید نشو

بچّه های عزیز! همه ی ما می دانیم که خدای مهربان 
به همه ی موجوداتی که خلق کرده، نعمت هایی 
ارزشمند بخشیده است تا بتوانند  به راحتی در این 

دنیا زندگی کنند. این نعمت ها و استعدادها برای 
هریک از آفریده های خداوند متفاوت است؛ اما هیچ کس 
را تنها و بدون پشتیبان رها نکرده است. انسان ها و 
توانایی هایشان هم با یکدیگر تفاوت دارند؛ برخی افراد 
نعمت سلامتی را کامل ندارند، اما از هوش و احساسی 
قوی برخوردارند که همین استعداد خدادادی با کمی 
تلاش برای رسیدن به موفّقیّت، به آن ها کمک زیادی 

می کند.
سارا خاوری دانش آموز پایه ی ششم مدرسه ی استثنایی 
کوثر است. او با وجود مشکلاتش توانسته است بیشتر 
سوره های جزء سی ام قرآن را حفظ کند و در مسابقات 
حفظ قرآن سال1401 آموزش وپرورش، مقام اوّل استان 

را کسب کند. گفت وگوی ما با سارا را بخوانید.

ارزشمند بخشیده است تا بتوانند  به راحتی در این 
دنیا زندگی کنند. این نعمت ها و استعدادها برای 

  شبنم کرمی
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آیا هم زمان، با معنی آیات هم آشنا می شوی؟
تاکنون موفّق به این کار نشده ام، امّا دوست دارم 

معنی آیاتی را که می خوانم هم بدانم.

انس با قرآن چه احساسی برایت دارد؟
احساس آرامش می کنم و وقتی قرآن می خوانم، 

حال بهتری دارم.

تاکنون در مسابقه ای هم شرکت کرده ای؟
پارسال در مدرسه، مسابقه ی حفظ قرآن برگزار 
شد که من هم با کمک معلّممان شرکت کردم و در 
سطح مدرسه، ناحیه و استان مقام اوّل را به دست 

آوردم.

ساراجان، وقتی فهمیدی نفر اوّل حفظ قرآن در 
استان شده ای، چه احساسی داشتی؟

خیلی خوش حال شدم و فهمیدم که خدا چقدر 
ما را دوست دارد که به ما کمک می کند تا موفق و 
سربلند شویم. من هم خدا را شکر کردم و دوست 
دارم باز هم کارهایی را انجام دهم که بتوانم در آن ها 

موفّق شوم.

به جز حفظ قرآن به چه فعّالیّت دیگری علاقه مند 
هستی؟

روزهای پنجشنبه با خواهرم به کلاس مهدویّت 
می روم، با زندگی و شخصیّت امام زمان(عج) بیشتر 
آشنا شده ام و برای ظهور ایشان خیلی دعا می کنم.

مشوّق تو در زندگی چه کسانی هستند؟
مادر و خواهرم خیلی مرا تشویق و حمایت می کنند. 

از آن ها ممنونم و خیلی دوستشان دارم.

برای بچّه های هم سنّ  وسال خودت چه حرفی 
داری؟

هرگز برای هیچ مشکلی ناامید نشوند. از خدا 
می خواهم کمکشان کند تا موفّق باشند.

رس و تحصیل هم  ر د یا د آ
دانش آموزی موفّق هستی؟

شم را می کنم تا  همه ی تلا
دانش آموز خوبی 
ه ی  یند آ و  شم  با

روشنی برای خودم 
بسازم.

فکر می کنی چگونه می توانی برای 
ب  ی خو لگو نت هم یک ا ستا و د

باشی؟
بی  ی خو لگو قتی ا م فقط و به نظر
ی  هستم که با تلاش خودم در کار

موفّق شوم.

برای یک زندگی خوب چه مشکلاتی 
ی  سر راهت هست که دوست دار
دیگران برای حل کردن آن ها به تو 

کمک کنند؟
مشکل مالی بزرگ ترین مانع در زندگی 
من است. حتّی توان تأمین هزینه ی 
کلاس رفتن را ندارم و از مسئولان 
می خواهم از ما کودکان توان یاب 
نیم به  ا یت کنند تا بتو بیشتر حما

آرزوهای کوچکمان برسیم.

رس و تحصیل هم  ر د یا د رس و تحصیل هم آ ر د یا د آ
دانش آموزی موفّق هستیدانش آموزی موفّق هستی؟

شم را می کنم تا  همه ی تلا
دانش آموز خوبی 
ه ی  یند آ و  شم  با

روشنی برای خودم 

چهار شنبه | 8  آذر 1402|شماره 171
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آزمایش ھای جالب علمی

شگفت انگیز بادکنک ِ

آیا تابه حال بادکنکتان را بدون اینکه در آن فوت کنید، باد 
کرده اید؟

با استفاده از این آزمایش ساده می توانید هم بادکنکتان را 
پر از باد کنید و هم به این نکته ی علمی پی ببرید که چگونه 

با ترکیب موادّ، واکنش های مختلفی به وجود می آید.  
 برای این کار ابتدا با کمک یک بزرگ تر مثل پدر یا 

مادر، درون یک بطری خالی  سرباریک، نصف 
استکان سرکه بریزید. سپس یک قاشق 

ن  و ر ین د ش شیر ی جو ر خو بّا مر
بادکنک بریزید و فوری بادکنک را 
ی وصل کنید.  روی دهانه ی بطر
که و  کنش سر ا ز و صل ا ز حا گا
جوش شیرین می تواند بادکنک را 

برای شما باد کند.

 برای این کار ابتدا با کمک یک بزرگ تر مثل پدر یا 
مادر، درون یک بطری خالی  سرباریک، نصف 

استکان سرکه بریزید. سپس یک قاشق 
ن  و ر ین د ش شیر ی جو ر خو بّا مر

بادکنک بریزید و فوری بادکنک را 

چی لازم داریم؟

بادکنک

مقداری جوش شیرین

مقداری سرکه

یک بطری خالی  سرباریک

آیا تابه حال بادکنکتان را بدون اینکه در آن فوت کنید، باد 
کرده اید؟

با استفاده از این آزمایش ساده می توانید هم بادکنکتان را 
پر از باد کنید و هم به این نکته ی علمی پی ببرید که چگونه 

با ترکیب موادّ، واکنش های مختلفی به وجود می آید.  

 غفّارپور
مریم

پانزده ساله
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»هدیه ی خیس« نام کتابی خواندنی از فرهاد حسن زاده است که 
انتشارات به نشر آن را چاپ کرده است.

 این داستان که برای گروه سنّی »ب« و »ج« یعنی ۹ تا ۱۲سال در نظر 
گرفته شده است، درباره ی دختری به نام مریم است. روز تولّد مریم 
است و باران تندی می بارد. او منتظر مادربزرگ است که بیرون رفته 
است. دخترک دلواپس مادربزرگ است. مرتّب دم پنجره می رود و به 
بیرون نگاه می کند. او آرزو می کند چتری داشته باشد که به مادربزرگ 

هدیه بدهد؛ اما آیا مادربزرگ به تولّد مریم می رسد یا نه؟!
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

مریم پدرش را به کناری کشاند و آهسته به او گفت: »ما باید برای 
مادربزرگم چتر ببریم.«

پدر سعی کرد او را آرام کند: »اگر می دانستم کجا رفته است، حتماً 
می رفتم دنبالش و برایش چتر می بردم. نگران نباش! 

هرجا باشد، خودش را می رساند. تا چند دقیقه ی 
دیگر پیدایش می شود. حالا بیا و چیزی بخور.«

اگر می خواهید بدانید که برای مریم و مادربزرگش 
چه اتّفاقی می افتد، حتماً این کتاب را بخوانید.

هدیه ی خیس

»هدیه ی خیس« نام کتابی خواندنی از فرهاد حسن زاده است که 

فاطمه جلایری

کتاب: هدیه ی خیس
نویسنده:فرهاد حسن زاده 
انتشارات :به نشر

معرفی کتاب 

چهار شنبه 
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وقتی به کسی قول می دهیم، باید سر قولمان بمانیم. شاید بپرسید سر 
قول ماندن یعنی چه؟ یعنی اینکه وقتی می گوییم کاری را انجام می دهیم ، حتماً 

آن کار را انجام دهیم. اگر این کار را نکنیم، ما بدقولی کرده ایم.

حالا چه کار کنم؟
کمیک استریپ

آن کار را انجام دهیم. اگر این کار را نکنیم، ما بدقولی کرده ایم.

فردا وقت داری  
نازنین جان با هم درس های 

علوم رو مرور کنیم؟ 
من بعضی جاهاش رو 

نفهمیدم، گفتم از تو کمک 
بگیرم.

فردا عصر 
مهمونی داریم، می خوام 

دعوتت کنم بیای 
خونه مون.

فردا؟  
مریم جون فردا به آزاده قول 

دادم که توی درس های علوم 
کمکش کنم، چون پس فردا 

امتحان داریم.

آره. فکر خوبیه 
آزاده جان . 
من همه رو 
کامل بلدم.

همه هستن، 
خیلی خوش می گذره.
حیفه این مهمونی رو 

نیای.

آره خب... 
ولی آخه به آزاده 

قول دادم!

آن کار را انجام دهیم. اگر این کار را نکنیم، ما بدقولی کرده ایم. مرجان اسماعیلی
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فکر می کنم بهتره به 
آزاده کمک کنم؛ چون بهش 

قول دادم. مهمونی باشه دفعه 
بعد.

ولی به آزاده قول 
دادم کمکش کنم... حالا 

چه کار کنم؟

این جوری هم 
درس ها برای خودم مرور 
می شه، هم به آزاده کمک 

می کنم و بدقولی هم 
نمی کنم.

حالا چه کار کنم؟ هم دلم 
می خواد برم مهمونی، هم به آزاده 

قول دادم.

چی شد؟ فکرات 
رو کردی؟ می آی دیگه؟

من 
که همه ی 
درس ها 
رو بلدم و 

می تونم برم 
مهمونی. 

آزاده خودش 
بخونه.

چهار شنبه | 8  آذر 1402|شماره 171
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مرجان اسماعیلی

زنگ آشپزی

کوکوی خوش مزّه
راکون کلّی کار کرده و خانه اش را حسابی تمیز کرده بود. برای 
همین، خیلی خسته بود و می خواست یک غذای راحت و فوری 
غ  درست کند و زود بخوابد. او یک سیب زمینی و یک تخم مر
برداشت. سیب زمینی را پوست گرفت و  با یک حبّه سیر رنده 
غ را به آن اضافه کرد. مقداری نمک و فلفل  کرد. بعد تخم مر
هم ریخت و با قاشق، خوب هم زد. کمی روغن داخل ماهیتابه 
ریخت. وقتی روغن داغ شد، موادّ کوکو را توی ماهیتابه پهن 
کرد. صدای جِلزوِلز بلند شد. این صدای کوکوی خوش مزّه 
بود! بعد از بیست دقیقه که یک طرف آن سرخ شد، آن را به طرف 
دیگر برگرداند. وقتی هر دو طرف پخت، راکون آن را گذاشت توی 
بشقاب و با خودش گفت: »به به! چه رنگ وبویی!« تکّه ی اوّل را 
برداشت و شروع کرد به خوردن. وقتی غذایش تمام شد، راکون 
رفت خوابید. راکون نمی داند، ولی من به شما می گویم که 
سیب زمینی سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند و برای پوست 
و مو هم خوب است. تخم مرغ هم کلّی ویتامین دارد و چربی آن 

برای بدن مفید است.برای بدن مفید است.

چی لازم داریم؟

سیب زمینی متوسط یک عدد

تخم مرغ یک عدد

یک حبهّ سیر کوچک

نمک و فلفل به میزان دل خواه                      
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دانستنی ھای جالب

پارسا نوروزی

مشق شب از کجا آمد؟مشق شب از کجا آمد؟
عوض کند، نه؟! اصلاً تابه حال فکر کرده اید که مشق، کِی و برای چه واقعاً چه کسی  است که مشق شب را به بازی با هم سن وسالانش  خسته می شوند و دلشان پر می کشد برای بازی کردن و فیلم دیدن؟ آیا شما هم از آن دانش آموزانی هستید که همیشه موقع نوشتن مشق 

ی که باعث رواج  نوشتن مشق شب شد، فردی به نام که مثل حالا نبود. می دانید چقدر طولانی و چقدر زیاد بود؟تنبیه دانش آموزان تنبل خود استفاده کرد. تازه آن وقت ها مشق شب در قرن بیستم، معلّمی ایتالیایی به نام »نویلیس«، مشق شب را برای نتیجه ی کار، چشمگیر بود! ظاهراً همیشه هم مشق شب بد نیست!او آمده بودند، خواست تا تکالیف و تمرین هایی را در منزل انجام دهند. نشده بود، فردی جوان به نام »پلینی« از کسانی که برای آموزش پیش روم باستان برمی گردد. در آن دوران که هنوز صف صبحگاهی هم ساخته کمی تحقیق در تاریخ  مدرن دنیا نشان می دهد این اصطلاح به دوران ساخته شد؟! »فیخته«ی آلمانی بود. کارهای او باعث شد مشق شب کم کم  در تمام اوّلین نفر
مشق شب قهرمان واقعی آموزش باشد!بد نیست، به شرط اینکه همه شان را نگذاریم برای شب! شاید مخترع تنبل خود را هم با درس همراه کنند. فکر می کنم مشق شب آن قدر هم می دانید، همه ی این اشخاص، با این روش توانسته اند دانش آموزان جهان  گسترش پیدا کند!




